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  محمد حكيمي

  

  

علامه سيدعلي بن محمد بن علي حسيني معروف به شريف جرجاني و ميرسيد شريف و محقق 

مطابق  ( ق٧٤٠وي در . است   بوده١شريف، از حكيمان و دانشمندان جامع علوم اسلامي گرگان

  . به دنيا آمد) م١٣٣٩

علي بن محمد علي « ٢:كند گونه معرفي مي ، وي را ايننامه لغتاكبر دهخدا در   حوم عليمر  

شيعي استرآبادي مشهور به ميرسيد شريف جرجاني از مشاهير علما علم  بن علي حسيني حنفي يا

   ٣.»استكلام و حكمت و ادب 

ه ميرسيد علام. حسيني بوده است رسد و سيد مي) ع(نسب ميرسيد شريف به امام حسين   

شناس   وي حكيمي عارف، فقيهي متكلم، اديبي قرآن.است  شريف جرجاني مردي ذوفنون بوده

  . است  منطقي اشراقي بوده

اند  حق او را محقق شريف خوانده هب«: نويسد  وي ميةدربار) ره(استاد شهيد مرتضي مطهري   

   ٤.»... است ولي جامع بوده بيشتر شهرت او به ادبيات و كلام. به دقت نظر و تحقيق معروف است
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  اساتيد ميرسيد شريف 

 حشر و شرح شمسيه ة نويسند) ق٧٧٦يا  ق ٧٦٦ يمتوف(الدين محمد رازي  مير شاگرد قطب )١

  ٥.است  بوده) در منطق و كلام (الانوار مطالع

  ؛مولي مبارك شاه) ٢

  ؛الدين محمد الفناري شمس) ٣

  ؛الدين البايرتي اكمل )٤

  ؛قسرائيالدين آ جمال) ٥

 ة و در مدرسرفتنزد شاه شجاع به شيراز  ق ٧٨٧مرحوم شريف جرجاني در سال   

وي . كه تيمور به شيراز آمد و او را با خود به سمرقند برد ق ٧٨٩نمود تا   دارالشفاء شيراز تدريس

ا ي ٧٩١ ي متوف،٧٢٣متولد  (٦هنگامي كه در سمرقند نزد تيمور گرگاني بوده با سعدالدين تفتازاني

  .است  مناقشات و مباحثات علمي داشته) در سرخس ق ٧٩٧

. است   درس فلسفه داشت و در فلسفه شاگردان بسيار تربيت كردهةميرسيد شريف حوز  

 اسلامي بعد از ي علماةهم«: گويد  مي٧المؤمنينمجالس در ) شهيد ثالث(قاضي نوراالله شوشتري 

  .»ميرسيد شريف طفيلي و عيال افادات او هستند

  

  مذهب ميرسيد شريف

 او را به دو مذكور مذهب ميرسيد شريف اختلاف است و مرحوم قاضي نوراالله در منبع ةدربار

محمد ابي جمهور   يكي اينكه شاگرد او سيدمحمد نوربخش و شيخ:ستا  دليل شيعه معرفي كرده

 محمد الدين اند و دوم اينكه پسرش شمس احسايي از فقهاي اماميه به تشيع وي تصريح كرده

الدين محمد را نيز  است كه شرح حال شمس  از علماي اسلامي شيعه بوده)  ق٨٣٨ يمتوف(

  ٨.توان ديد  ميالمؤمنين مجالسدنبال پدرش در جلد دوم  هب

 در شرح مواقفميرسيد شريف در : اند كه  از شواهد تشيع وي اين را ذكر كرده،بعضي ديگر  

كه در آنها ) ع(ب است از حضرت علي بن ابي طالب جفر و جامعه دو كتا: گويد بحث امامت مي
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 اطهار هم كه از ة علم حروف بيان فرموده و ائمةتمامي حوادث دهر را تا انقراض عالم به طريق

  .دانستند اولاد او بودند آنها را مي

 زيرا تيمور گوركاني نيز اهل سنت بود و به او اند؛ دانستهاي او را حنفي   عده،حال با اين  

النهر شايع بود   بر يكي از دو مذهب شافعي يا حنفي كه در بلاد فارس و خراسان و ماوراء:گفت

است،    او را حنفي شمردهالادب ةنريحاصاحب .  حنفي حكم كردةحكم كند كه عاقبت مطابق فرق

  ٩.حنفي يا شيعي،  راجع به مذهب ايشان با ترديد اظهار نظر كرده است دهخداةنام لغت

  

  يد شريفشاگردان ميرس

 -٤ ؛ سعدالدين اسعد دواني-٣ ؛شاه معروف به بقال  خواجه حسن-٢ ؛الدين گوشكناري  محي-١

  .الدين محمد حافظ شيرازي الغيب شمس  لسان-٥ ؛الدين كرباسي قوام

اند حافظ شيرازي شاعر بزرگ ايران از شاگردان و شايد از دوستاني كه در محضر او  گفته  

اند هرگاه در مجلس درس ميرسيد شريف  طوري كه معاصران نوشته بوده است بهند شد حاضر مي

هات به فلسفه و حكمت بپردازيد تربه عوض اين «: گفت شد مي علامه گرگاني شعر خوانده مي

است غزل   بر شما چه الهام شده: پرسد رسيد علامه گرگاني مي الدين محمد مي اما چون شمس

كردند كه اين چه رازي است كه ما را از   اعتراض ميخود را بخوانيد، شاگردان علامه به وي

: گفت دهي؟ استاد در پاسخ مي كني ولي به شنيدن شعر حافظ رغبت نشان مي سرودن شعر منع مي

  ١٠. و نكات قرآني استيشعر حافظ الهامات و حديث قدسي و لطايف حكم

ـا نكـات قـران    زحافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد   ـي لطايـف حكمـي بـ

  

 آثار

  :است است كه از آن جمله كتب ذيل ١١آثار وي بيش از هفتاد اثر

  ؛)در تفسير قرآن (حاشيه بر كشاف زمخشري -١

  ؛)نآدر تفسير قر (حاشيه بر انوار التنزيل بيضاوي -٢

  ؛ قاضي عضد ايجي در علم كلامشرح مواقف -٣
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ني، فلسفي، عرفاني، كلامي، آاي در تعاريف اصطلاحات قر  المعارف گونهةدائر (التعريفات -٤

   ١٢؛)...

  ؛)به زبان فارسي براي مبتديان منطق (الكبري في المنطق -٥

  ؛)در منطق و كلام(الدين ارموي   قاضي سراجحاشيه بر شرح مطالع -٦

  ؛)در منطق( كاتبي قزويني ةحاشيه بر شرح شمسي -٧

  ؛) مشاءةدر فلسف ( العينةحكمحاشيه بر شرح  -٨

  ؛)ر علم صرف به زبان فارسي براي مبتديان ادبيات عربد (صرف مير -٩

  ؛تعليقه علي عوارف المعارف سهروردي -١٠

  ؛)٥٣ ة فصلت آيةسور (...  سزيهم آياتنا في الافاقةتفسير آي -١١

  ؛) بقره و آل عمرانةتفسير در سور (تفسير الزهراوي -١٢

  ؛)در ادبيات عرب در سطح عالي (شرح مفتاح العلوم سكاكي -١٣

  ؛ول تفتازانيحاشيه بر مطّ -١٤

  ؛)نآدر معني كلمات قر (نآترجمان القر -١٥

 شيخ مقتول سهروردي حكيم  الاشراقةحكمشرح بر كتاب  ( الاشراقةلحكمحاشيه علي ا -١٦

  ؛)اشراقي

  ؛)در علم كلام شيعه (حاشيه علي التجريد لنصير الدين طوسي -١٧

  ؛ الوجودةل رسا-١٨

  ؛ ترتيب الخلقمراتب الموجودات في -١٩

  ؛رساله في النفس و الافاق -٢٠

  ؛ اصول الحديث-٢١

  ؛ الحكمهةيشرح هدا -٢٢

  ؛المخلص في الهيئته چغميني -٢٣

  ؛ و اصوله و تعاريفهالمعم افي -٢٤
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  ؛)به زبان فارسي (الشريفيه في شرح الكافيه لابن حاجب -٢٥

داشته و   اسلامي زنده نگهدر عالم علوم را از كتابهاي مشهوري كه هنوز نام سيدشريف   

  .است التعريفات، الكبري في المنطق، صرف مير، شرح مواقفجاري ساخته كتابهاي 

عيب ايشان : كه ست اگيرد اين از ايراداتي كه بر ميرسيد شريف مي) ره(استاد مطهري   

  ١٣.نويسد كند و خودش كتاب مستقل نمي نويسي مي اينست كه حاشيه

افكار ميرسيد شريف به بعضي ابعاد علمي وي با توجه به آثارش اكنون براي آشنايي با   

فهرست اين . استتر  تر و جذاب  زيرا حكمت حكما از حكايت حكما شيرين؛اندازيم نگاهي مي

  : گزارش چنين است

 -٤ ؛ و علم كلامسيد مير-٣ ؛ ميرسيد شريف و علوم قرآني-٢؛  ميرسيد شريف و علم منطق-١

  . و ادبيات عربسيد مير-٦؛  و عرفان اسلاميسيد مير-٥؛  و علم فلسفهسيدمير

 از گزارش آنها  دست داشته است كه ما فعلاً...البته مير در نجوم و رياضي و معما و   

  .كنيم نظر مي صرف

  

  ميرسيد شريف و علم منطق

 معروف به منطق الكبري في المنطقترين كتاب منطق در بين طلاب علوم ديني كتاب  معروف

چنانكه كتاب صرف به زبان فارسي چنين است، كتاب .  مير سيدشريف جرجاني استالكبري

هاي ساده نوشته شده، از  الكبري في المنطق كه به زبان فارسي و بسيار شيرين و ساده با مثال

سطح خود در عربي مانند ايساغوچي و ابهري،  هاي هم هاي ابتدايي منطق است كه از كتاب كتاب

  . ساده و روان و ابتدايي است و براي مبتديان نوشته شده، برتر استكه اين نيز كتابي

ازجمله . صورت حاشيه در منطق دارد شريف جرجاني كتابهاي بزرگي را به مرحوم علامه سيد 

 به سال يكاتبي قزويني متوف (حاشيه بر شمسيه ؛)الدين ارموي قاضي سراج (شرح مطالعحاشيه بر 

  .)معروف به دبيرانق ٦٧٥

كه از نام آن آشكار است جامع چنان: جامع المقدمات در كتاب اب الكبري في المنطقكت  

 آن دانشها، علم منطق ة كه دانشجوي علوم ديني به آنها نياز دارد و ازجملاستعلوم مقدماتي 
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 را تشكيل جامع المقدمات ١٨٣ تا ١٧٠ ة از صفحكه ميرسيد شريف جرجاني ةاست نوشت

  .)صورت ريز با حواشي بسيار حه چاپ سنگي و بهيعني سيزده صف. (دهد مي

  :الكبري في المنطقاي از متن  نمونه  

يينه آ لكن در ؛يينهآكه در   منقش گردد در وي صور اشياء چنان،اكهي است درا كه آدمي را قوه بدان

 گويند حاصل »ذهن«را  دركه انساني كه آن مةشود مگر صور محسوسات و در قو حاصل نمي

صور باشد يا تصديق زيرا كه آن صورت حاصله اگر صورت نسب چيزي است به چيزي شود يا ت

كه گويي زيد كاتب نيست آن  به ايجاب چنانچه كه گويد زيد كاتب است يا به سلب چنان

 صورت حاصله را تصديق خوانند و اگر آن صورت حاصله غير صورت نسبت مذكوره است آن

  ١٤.ادراك است منحصر شد در تصوير و تصديقرا تصور خوانند پس علم كه عبارت از 

 مهمله در ة قضاياي شخصيه در علوم معتبر نيست و قضي،فصل: نويسد  مي١٧٩ ةدر صفح  

 جزئيه است پس قضاياي معتبره در علوم محصورات اربعه است فصل حرف سلب چون در ةقو

زء هر دو شود  المحمول خوانند و اگر جةل معدوةرا قضي  حمليه جزء محمول شود آنةقضي

   ١٥.را محصله خوانند  الطرفين خوانند و اگر جزء نشود آنةلمعدو

  

  ني آميرسيد شريف و علوم قر

آيد جزء  كه از آثار وي برمي است و چنان  بودهآشنا ن كريم آمير مانند تمام علماي اسلامي با قر

ن كريم آ قرةسورنويس است و بر دو  ن است كه بيشتر حاشيهآن قرآن است فقط عيب او امفسر

 فصلت را تفسير ٥٣ ةن ازجمله آيآتفسير نوشته و همچنين بعضي آيات قر) بقره و آل عمران(

 ة نمونه واژاست براي  ني را تعريف كردهآ، كلمات و اصطلاحات قرالتعريفاتنموده و در كتاب 

واسطه  هياج بحسب الاحت هظهور القران ب): ١(تنزيل : دهيم كنيم و توضيحي مي تنزيل را نقل مي

و الفرق بين الانزال و التنزيل، ان الانزال يستعمل في الدفعه، و ) ص( جبرئيل علي قلب النبي

  . اليستعمل في التدريج التنزيل و

 دن براساس احتياج خلق به هدايت بوآظهور قر: نويسد ميرسيد شريف در تعريف تنزيل مي  

انزال در : اوت بين انزال و تنزيل اين است كهبود و تف) ص( جبرئيل بر قلب پيامبر ةواسط كه به
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اين سخن . گردد شود و تنزيل در نزول تدريجي استعمال مي نزول دفعي و يكباره استعمال مي

در ) ره(ي ي اسلامي ازجمله علامه طباطبايميرسيد شريف، سخني است كه مقبول بسياري از علما

  . است   واقع شده الميزانتفسير شريف

انا انزلناه في ليله ( دخان ةو در سور)  القدرةليلانا انزلناه في ( قدر ةر سورن كريم دآقر  

 و ٣٢ ة فرقان آيةآورد و در سور ن از مصدر انزال كه دال بر نزول دفعي است ميآنزول قر) مباركه

 ٢٣كند كه در طي  آورد كه بر نزول تدريجي دلالت مي  از مصدر تنزيل مي١٠٦ ة اسراء آيةسور

ال است كه ؤاما جاي يك س. است  نازل شده) ص( سال بر قلب پيامبر بيستضي گفته سال و بع

 بعضي احاديث از ابن عباس نقل شده كه بر آسمان ؟شود ن كريم در شب قدر در كجا نازل ميآقر

 مباركه ةن كريم در سورآنگارنده اين سطور معتقد است كه چنانچه قر. دنيا نازل گشته است

ن در شب آقر. »نزل به الروح الامين علي قلبك لتكون من المنذرين«: فرمايد  مي١٩٣ ةشعراء آي

ن كريم بر قلب ايشان نازل آ يعني حقايق و معارف قر؛است  بار نازل شده قدر بر قلب پيامبر يك

از همان آغاز نزول تدريجي قرآن كريم ) ص(گشته است به همين دليل است كه پيامبر 

  .)نآن به قرآتفسير قر( براي مردم تفسير كند توانست حقيقت هر آيه را مي

 به  در حدود صد صفحهن راآ دارد كه كلمات قرنآترجمان القرنام  ميرسيد شريف كتابي به  

چند آن  از متن .ني استآ كلمات قرة فرهنگواراين كتاب در واقع.  استفارسي روان معنا كرده

  : كنيم  معرفي اين اثر نقل ميبرايكلمه را 

 - خاندان و پس روان ابن السبيل-آل؛  پدر ديوان- آن سراي ابليس- آخره؛ر آدميان پد-آدم

 تصحيح دكتر سيدمحمد ،نآترجمان القر؛ آياتج  نشان، -آيه؛  آشكارا كردن-ابداء؛ راهگذاري

  .نآبنياد قر، ١٣٦٠ چاپ دوم -١٣٣٣ چاپ اول ،دبيرسياقي

  

  ميرسيد شريف و علم كلام 

و به شبهات مربوط به دين كند  بحث و فحص مي اعتقادات ديني ةدربارعلم كلام دانشي است كه 

 هم اثبات عقايد و اصول دين و هم تبيين و توضيح مفاهيم و معارف ديني و دهد جواب مي

شود،  الات و شبهات قديم و جديدي كه در رابطه با معارف ديني مطرح ميؤهمچنين جواب به س
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والكلام علم يقتدر «: نويسد باره مي اين ي عضد ايجي دركه قاض از وظايف علم كلام است چنان

  ١٦.»معه علي اثبات العقائد الدينيه بايراد الحج و دفع الشبهه

ايجي   قاضي عضدشرح مواقفترين اثر كلامي وي  ميرسيد شريف متكلم اسلامي و بزرگ  

ايش علم كلام پيد. است ١٨ شرح مواقف يكي از منابع معروف و مشهور علم كلام اشاعره١٧.است

  . در عالم اسلام مقدم بر فلسفه است

ن انا يعني محصول فكري خود مسلم؛اصالت اسلامي دارد) چه نقلي و چه عقلي(علم كلام   

  .نيستثر از فلسفه و حكمت يونان و كلام مسيحي أ متهمانند فلسفو است 

 تحت تاثير يداً شدمواقفكتاب  « :نويسد  ميمواقف كتاب ةدربار) ره(استاد شهيد مطهري   

 منظور شهيد .)آشناي با علوم اسلامي بخش كلام(است  خواجه نصرالدين طوسي تجريد العقائد

بندي فصول كتاب و سبك بيان و تحرير مطالب  اين است كه موضوع و تقسيم) ره(مطهري 

 ، فيلسوف و متكلم زبردست شيعي قرن هفتم،شديداً تحت تاثير سبك خواجه نصيرالدين طوسي

  .است  هبود

علم يبحث فيه عن «: نويسد  در تعريف علم كلام ميالتعريفاتميرسيد شريف در كتاب   

القيد الاخير  علي قانون الاسلام و صفاته و احوال الممكنات من المبدأ و المعاد ذات االله تعالي و

ق به من الجنه و ما يتعل و علم باحث عن امور يعلم منها المعاد و... . ه لاخراج العلم الالهي للفلاسف

الكلام هو العلم بالقواعد الشرعيه الاعتقاديه :  و العقاب و قيلبلثوا االنار و الصراط و الميزان و

ذات و صفات خداوند متعالي و احوال ممكنات مانند مبدأ  يعني علمي كه از١٩؛المكتسبه عن الادله

  كه مربوط به معاد و استيعلمي كه ناظر بر امور. كند معاد بر طبق قانون اسلام بحث مي و

اند كلام  سازد و گفته متعلقات آن مانند بهشت، دوزخ، صراط، ميزان ثواب و عقاب را معلوم مي

  .آيد دست مي طريق ادله به علم به قواعد شرعي اعتقادي است كه از

 تحت عنوان علم الكلام، تعريف علم كلام را چنين تحرير التعريفاتميرسيد شريف در   

، ٢٠ علم باحث عن الاعراض الذاتيه للموجود من حيث هو علي قاعده الاسلام، علم كلام:كند مي

يعني كلام دانشي ؛ كند  اعراض ذاتي موجودات از جهت شرع اسلام تحقيق ميةعلمي كه دربار

كند مقابل دانش  بحث مي  اعراض ذاتي هستي از ديدگاه قرآن و اسلام تحقيق وةاست كه دربار
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. اسلام و باورها و ايمان ديني شناسي عقلي است بدون توجه به وحي و قرآن و فلسفه كه هستي

محمد   اين تعريف يادآور قول ابوحامد.شناسي اسلامي است منظور اين است كه كلام هستي

 علوم ديني مانند فقه، اصول، ةبقي  است كه گويد كلام علم كلي والمستصفيغزالي در كتاب 

تند معناي كلي بودن علم كلام اين است كه به اعم الاشياء يعني تفسير و حديث علوم جزيي هس

  ٢١.پردازد مي) موجود بما هر وجود(وجود 

يكي از نظريات كلامي  :كنيم  كلامي ميرسيد شريف به مختصر توجه ميةاكنون به چند نظري  

ن ديگر اداند مانند متكلم علت را حدوث مي ميرسيد شريف اين است كه ملاك نيازمندي معلول به

 مايكون مسبوقاً بالعدم، و: الحادث: نويسد  وي در تعريف موجود حادث مي.اهل سنت از اشاعره

آن : حادث ٢٢.حدوثاً ذاتياً، حدوثاً زمانياً، و قد يعبر عن الحدوث بالحاجه الي الغير و يسمي: يسمي

دوث تعبير به شود و گاهي از ح موجودي است كه مسبوق به عدم باشد و حادث زماني ناميده مي

ن معتقد هستند چون يك موجود امتكلم .شود  ناميده مي»حدوث ذاتي«شود و  محتاج به غير مي

 يعني چون قبلاً نبوده و بعداً ايجاد گرديده پس محتاج به موجودي است؛علت   نياز بهاستحادث 

  .است  است كه او را ايجاد كرده

ن مخالف هستند و علت نيازمندي ا متكلمةفلاسفه مانند ابن سينا و ملاصدرا با اين نظري  

داند و  علت مي ابن سينا امكان ذاتي را مناط نيازمندي معلول به(دانند  علت را امكان مي معلول به

 ملاك نيازمندي استاري بودن ماهيت باعت ملاصدرا امكان فقري را كه براساس اصالت وجود و

كه  ٢٣رسد  حدوث نميةكن نباشد به مرحلفلاسفه گويند شيء تا مم). داند علت مي معلول به

ديگر از نظريات كلامي ميرسيد شريف در شرح  . بايد رجوع كنندرن به شرح مواقف و اسفااطالب

 شرح مواقفمير در  ٢٤. معدوم است كه فلاسفه با اين نظر مخالف هستندةمواقف اعتقاد به اعاد

  .گيرد به دلايل فلاسفه ايراداتي مي

 اينكه موجودات بعد از زوال و نابودي صور خويش در دنيا معدوم اعاده معدوم يعني  

گردند فلاسفه معاد را از سنخ  نيست شدن، موجود مي شوند و در جهان آخرت بعد از اعدام و مي

دانند اصلاً به معدوم شدن هيچ موجودي باور ندارند بلكه به تحول وجودي   معدوم نميةاعاد

 بعد از شرح اينكه حدوث و قدم عالم در مدار شرح مواقف ميرسيد شريف در .اعتقاد دارند
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 ٢٥و اين تقدير را به امام رازي نسبت داد و به اعتقاد محقق طوسي. گردد ايجاب و اختيار فاعل مي

اشاره نمود كه اختيار مبداء، بر پايه حدوث عالم استوار است نه اينكه حدوث عالم از اختيار مبداء 

كسي كه سبب نيازمندي به فاعل را تنها حدوث يا با دخالت حدوث : دگوي  چنين مي؛مايه بگيرد

 زيرا سبب احتياج ؛و امكان بداند سر او در آن است كه موجود ازلي را به هيچ سببي استناد ندهد

  ٢٦.يا مختار آن سبب موجب باشد. در او نيست

ن اته براي متكلمالب هاي طرفداران حدوث عالم است و ترين انگيزه ظاهراً اين مطلب حساس  

سبب   ازلي نيازمند بهيازجمله ميرسيد شريف هضم اين معني دشوار است كه چگونه چيز

شود كه ميرسيد شريف از اهل سنت  طور ضمني فهميده مي ه اين مباحث مطروحه ب از٢٧.باشد

  .تاس بوده  در اواخر عمر شده و اگر شيعه است كه از نظر اعتقادي يك اشعري به تمام معنا است

 ةن اسلامي دربارا كه امروزه متكلماست زنده و پويا در عالم اسلام يعلم كلام هنوز علم  

شبهات جديد و مكاتب مخالف دين مانند ماركسيسم، فرويديسم، تعارض علم و دين يا تعاون 

 هاي ديني معقول است يا نامعقول يا دين پوزيتيويسم، زبان دين، اينكه آيا زبان دين و گزاره علم و

  ميرسيد شريف در عصر خود،در هر حال .كنند  بحث مي...و  معنا  يا بيستهاي ديني بامعنا گزاره

  .است  از پيشروان علم كلام بوده) قرن هشتم و نهم(

  

  فلسفه ميرسيد شريف و

 يكلام معروف است ولي چند اثر فلسفي دارد و بعضي از آرا با آنكه ميرسيد شريف بيشتر در

حاشيه برشرح ند از ا است آثار مير در فلسفه عبارت  دهشحثهاي جديد فلسفي كلامي او منشاء ب

مراتب الموجودات في )  اشراقةدر فلسف ( الاشراقةحكمحاشيه بر )  منشاءةدر فلسف ( العينةحكم

  .دهد  ميرسيد شريف را در صف اول فيلسوفان بزرگ اسلامي قرار مي، اين آثار...، ترتيب الخلق

 مشتق است كه هم در منطق در ة وي دربارةميرسيد شريف جرجاني نظرييكي از نظريات   

 مير معتقد است كه مشتق بسيط ،بحث تعريف، و هم در فلسفه و هم در علم اصول وارد شده

اسفار در جواب ) في ان للوجود حقيقه عينيه(و ملاصدرا در بحث اصالت وجود  .است نه مركب

يويد ذلك ما يوجد في  و«: آورد خويش مي د نظريييك شبهه سخن ميرسيد شريف را در تأ
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الا لكان العرض العالم  هو ان مفهوم الشي لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً و الحواشي الشريفه و

 داخلاً في الفصل و لو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشي انقلبت ماده الامكان الخالص ضروريه،

 ثبوت الشي لنفسه ضروري فذكر الشي في تفسير فان الشي والذي له الصحك هو انسان و

  ٢٨.»المشتقات بيان لما رجع اليه الضمير الذي يذكر فيه

 آنچه ةوسيل هشود ب يد مييدارد تا  ما در اينكه موجود بسيط است نه ذاتي كه وجودةو نظري  

ه حواشي سيد شريف آمده و آن اينكه مفهوم شي در مفهوم مثلاً ناطق معتبر نيست وگرن در

مشتق معتبر باشد انقلاب امكان خاص به   دريءو اگر ش شود عرض عام داخل در فصل مي

 بر ءآنچه خنديدن براي آن است آن انسان است و ثبوت شي  وءشود پس شي ضرورت ايجاد مي

 در تفسير امور مشتق توضيحي است كه ضميري كه در يء پس بيان ش.نفس خود ضروري است

  . گردد  باز ميسوي آن هشود ب آن ذكر مي

 زيرا ؛است نه تعليل آن  يد مطلب آمدهأي در حد تاسفارالبته بحث بساطت معناي مشتق در   

 موجود به معناي ةفرض كه كلم  اصالت وجود ندارد و بر مسئلةبساط يا تركيب مشتق نقشي در

ي آن برا چيزي باشد كه وجود زائد بر ذات دارد حقيقت وجود مصداق اين كلمه نخواهد بود و

  .رود مگر به لحاظ آنكه وحدت مفهوم وجود قبلاً ثابت شده باشد كار مي هلفظ ديگري ب

) ره( استاد مطهري .اند علم اصول آورده سپس در بعد در فلسفه و منطق و حث مشتق را درب  

  ٢٩.است  اين بحث اولين بار از ميرسيد شريف جرجاني شروع شده: فرمايند مي

را تعريف كرد؟  توان به كمتر از دو كلمه آن  ميء تعريف يك شيسخن اين است كه آيا در  

 يك جزء اعم ؛جزء داشته باشد يا اينكه چون تعريف يك نوع تجزيه ذهني است بايد حداقل دو

  .شود  ناميده مي»فصل«ديگري جزء اخص كه  شود و  ناميده مي»جنس«كه 

جاي دو كلمه   كلمه است به چون ناطق يكاستمثلاً اگر در تعريف انسان بگوييم ناطق   

مقابل اين نظريه اين است كه مفهوم مشتق مركب ) ذاتي كه داراي نطق است يعني تركيب مشتق (

ناطق هر دو يك مفهوم هستند يا  ، نطق واستمبدأ اشتقاق فرق آنها اعتباري   زيرا مشتق و؛نيست

  ٣٠.دو اعتبار ذهني، اينجا ضميمه مصدر به نطق نيست
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 در آن معتبر ء و مفهوم شياستسيد شريف مفهوم مشتق همواره امري بسيط  از نظر ،پس  

تواند مركب از ثبوت يك معنا و شيئي  مفهوم مشتق همواره امري بسيط بوده و هرگز نمي. نيست

اي   زيرا اگر مشتق مركب باشد چون وضع نوعي دارد و اختصاص به ماده؛آن معنا باشد زائد بر

گيرد و حال آنكه معاني   از قبيل ناطق را دربرمينوعازجمله فصول  مشتقات و ةخاص ندارد هم

خوذ است يا أ در آن مء زيرا در صورت تركيب، يا مفهوم شي؛فصلي محال است مركب باشند

  .  در معناي آنها معتبر خواهد شدءمصداق شي

 براي  يعني ناطق به معناي شيئي باشد كه نطق؛ در مثل ناطق اخذ شده باشدءاگر مفهوم شي  

شود  آيد در تعريف انسان، آنگاه كه از آن با عنوان حيوان ناطق ياد مي آن ثابت است، لازم مي

 مانند نطق از ذاتيات باب ايسا ء يعني مفهوم شي؛خوذ باشدأ نيز مءبر نطق، مفهوم شي علاوه

 و دليل ماهيت نبودن از اقسام كليت خمس خارج بوده  بهءغوجي باشند و حال آنكه مفهوم شي

معناي  عنوان يك عرضي عام ذاتي باب برهان براي تمام موجودات است و اگر مصداق در به

 زيرا مثل ضاحك ؛آيد  لازم ميتي ممكنه به ضرورامشتق اخذ شده باشد انقلاب بسياري از قضاي

دليل اينكه مصداق ضاحك در اين مورد همان انسان است  شود، به آنگاه كه محمول انسان واقع مي

 كه يثبوت محمول  خود خواهد بود وةفهوم آن اخذ شده باشد مشتمل بر موضوع قضيدر م

حال آنكه شكي نيست كه جهت  مشتمل بر موضوع است براي آن موضوع ضروري خواهد بود و

  .جهتي امكاني است) انسان ضاحك است(قضيه در قضايايي از قبيل 

گونه در تعريف آن از كلمه اگر اشكال شود به اينكه در صورت بساطت معناي مشتق چ  

شود ؟ پاسخ آن است كه ذكر آن از باب زيادت حد بر محدود است، نظير آنكه   ميه استفادءشي

كه دايره فصل يا نوع قوس نيست تا  ، در حالي»اي از دايره است قطعه«: گفته شود در تعريف قوس

  .تعريف آن اخذ شود در

 اول بار در مباحث  كهبساطت يا تركيب مشتق ةلئ مسة تاريخچةاستاد جوادي آملي دربار  

 زيرا عنوان ؛فصل نيست است و آن اينكه معرف همواره مركب از جنس و  منطقي مطرح شده

  .گردد ناقص را نيز كه تنها مشتمل بر فصل اخير است شامل مي معرف، حد
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ن فصل حد ناقص گرچه تركيب بيروني ندارد ليك«: اند  اين اشكال برخي گفتهبهدر پاسخ   

 است پس حد ناقص أمبد  زيرا مشتق است و مشتق مركب از ذات و؛در معناي خود مركب است

 در نقد پاسخ ٣١ خود بر مطالعةسيد شريف در حاشي .نمايد تحليل به دو امر بازگشت مي نيز در

نيز عبارات  ) قدس سره( صدرالمتالهين .است  مشتق ارائه دادهاساس اخير، تحقيق خود را بر 

 با اين تعبير كه عبارتي خوشايند است و همچنين در ٣٢سيد شريف جرجاني را در مشاعرمير

٣٤.است   ذكر كرده٣٣اسفار
  

  

  يك نظر فلسفي ديگر ميرسيد شريف

 يعني ثبوت محمول نسبت به موضوع ؛داند ميرسيد شريف اتصاف اشياء را به امور عدمي جايز مي

ن امور عدمي را كه فاقد وجود خارجي هستند  صفت شد.داند را متفرع بر ثبوت محمول نمي

خارج يا در ذهن موجود باشد  الامر يعني اعم از آنكه موصوف در براي موصوفات به حسب نفس

  .داند جايز مي

 موجودات ذهني اشكالي پيش بارةفرمايد، اين سخن در كه استاد جوادي آملي مي چنان  

  .آيد جود در خارج باشد اشكال پيش ميآورد ولي اگر وصف عدمي باشد و موصوف امر و نمي

اگر وجود كه معنايي واحد است عين ماهيت   اين اشكال كه بهميرسيد شريف جرجاني   

تالي، يعني اتحاد ماهيات باطل است پس عينيت وجود با ماهيت باطل  آيد و باشد ماهيات لازم مي

 طور عقل است يدهد كه وحدت شخصي وجود مربوط به طوري و ورا  جواب مي،باشد مي

وگرنه تعدد حقيقي موجودات بديهي عقلي است و كساني كه قائل به وحدت وجود هستند 

 و راه وصول عقل را به آن انكار هستندمكاشفات خود  مدعي دريافت آن از طريق مشاهدات و

٣٥.نمايند مي
  

  

  عرفان اسلامي ميرسيد شريف جرجاني و

كه از  چنان. هم عملي است هم از نظر علمي و  ودهسلوك الي االله ب ميرسيد شريف اهل عرفان و

نه (الدين سهروردي صوفي  شيخ شهاب ٣٦المعارف علي العوارف ةتعليقآثار عرفاني او مانند 
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است و همچنين از شرح   با عرفان عملي آشنا بوده آيد او برمي) سهروردي مقتول حكيم اشراقي

كتاب   حكيم و عارف بزرگ اسلامي در)ق٥٦٠ -٦٣٨ (٣٧الدين عربي اصطلاحات عرفاني محي

است بلكه خود از عارفان اسلامي محسوب   با عرفان نظري نيز آشنا بودهكه آيد   برميتعريفات

  .شود مي

همه علوم  در اواخر از آن«: نويسد  عرفان ميرسيد شريف مية دربار الادبةنريحاصاحب   

الدين  خواجه علاءه لوك گذاشت، ب سير و سةظاهري رسمي كه داشته منصرف شد و قدم به داير

عطار نقشبند و ديگر مشايخ طريقت دست ارادت داد فيوضات باطنيه از ايشان اخذ نمود به 

الدين مفتخر شد در سلك مشايخ طريقت منسلك و به استخلاص از علوم  ملازمت خواجه علاء

خبر بود  بوده و از خود بي ظاهري رسمي سپاسگزار بود، به مقام محو و فنا رسيد و گاهي فنا از فنا

  ٣٨. در شيراز وفات يافت...تا آنكه به سال هشتصد و شانزدهم يا چهاردهم يا 

  

  الدين عربي از ميرسيد شريف جرجاني  محييتعريف اصطلاحات عرفان

 مير در است و فيض اقدس و فيض مقدس ةالدين عربي دو كلم  محيياز اصطلاحات عرفان

فيض اقدس هو عباره عن التجلي الحسي الذاتي الموجب «: نويسد تعريف دو اصطلاح مذكور مي

كنت كنزا مخفياً فاحببت ان : لوجود الاشياء و استعداداتها في الحضره العلميه ثم العينيه كمال قال

براي ) ايجاب كننده(فيض اقدس عبارت است از تجلي حسي ذاتي ضروري . اعرف الحديث

كه فرمود گنج مخفي   چنان.لميه سپس حضرت عينيهحضرت ع وجود و استعدادهاي اشياء در

  ٣٩)حديث قدسي. (بودم پس دوست داشتم كه شناخته شوم

عباره عن التجليات الاسمائيه الموجبه الظهور ما يقتضيه استعدادات تلك : فالفيض المقدس  

 .لثابتهيترتب علي الفيض الاقدس، فبا لاول تحصل الاعيان ا. الاعيان في الخارج، فالفيض المقدس

 .بالثاني تحصل تلك الاعيان في الخارج مع لوازمها و توابعها الاستعداداتها الاصليه في العلم و و

ي ضروري براي ظهور آنچه استعدادهاي آن اعيان در عالم يفيض مقدس عبارت از تجليات اسما

) فيض اقدس (فيض اقدس است پس با اولي  خارج اقتضاء دارد پس فيض مقدس مترتب بر
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آن اعيان در ) فيض مقدس(دومي  با شود و  علم حاصل ميةعيان ثابته و استعدادهاي آنها در مرتبا

  ٤٠».شود توابع خود، حاصل مي عالم خارج همراه با لوازم و

هي تعينات الذات و نسبها الا انها صفات يميزبها الانسان «: نويسد در تعريف حقايل الاسماء مي

ست از تعينات ذات و نسبتهاي آن، جز آنكه صفاتي  اء عبارتحقائق الاسما .»بعضها عن بعض

 .دهد نها را از يكديگر تشخيص مي  آن، آاهستند كه انسان ب

  ٤١.» عن الوجود العام المنبسط علي الاعيان عيناًةعبار«: نويسد در بيان نفس الرحماني مي

 ترين  كه مهم،ولايتدر تعريف  .ست از وجود عام منبسط بر اعيان خارجي انفس رحمان عبارت

 و هي قيام العبد  ...و هو القرب: نويسد  تعريف بسيار خوبي مي،ركن عرفان بعد از توحيد است

  ٤٢»بالحق عند الفنا عن نفسه

.  و آن عبارتست از قيام بنده به حضرت حق در حال فنا بنده از خودش...ولايت يعني نزديكي 

  :گويد ه ميبار اين الدين نيز در كه مولانا جلال چنان

  بلكه از حبس هستي رستن است    بالا رفتن است قرب حق ني پستي و

 بايد مانند ني از درون در برابر .مولانا داستان تهي شدن از خودي و خودپرستي استنامه  ني  

هو «: نويسد در تعريف انسان كامل مي. بقا او رسيد معشوق ازلي و حقيقي خالي شد تا به فنا و

لعوالم الالهيه و الكونيه، و الجزئيه و هو كتاب جامع للكتب الالهيه و الكونيه، فمن الجامع الجميع ا

الكليه و الجزئيه و هو كتاب جامع للكتب الالهيه و الكونيه، فمن حيث روحه : حيث روحه و عقله

: كتاب اللوح المحفوظ و من حيث نفسه: من حيث قلبه كتاب عقلي مسمي بام الكتاب و: و عقله

  ٤٣.» ...لمحو و الاثبات فهو الصحف المكرمهكتاب ا

ست از وجودي كه جامع تمام جهانهاي الهي و وجودي، كليه و جزئيه  اانسان كامل عبارت  

 پس از جهت روح و عقلش، كتابي عقلي استاست و او كتاب جامع كتابهاي الهي و وجودي 

ز جهت نفس خود، كتاب است موسوم به ام الكتاب و از حيث قلب خود، كتاب لوح محفوظ و ا

  ... .هاي ارزشمند است  اثبات است پس او صحيفه محو و
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عباره عن جميع المراتب الالهيه و الكونيه من : نويسد در تبيين مرتبه الانسان الكامل مي  

المرتبه : تسمي مراتب الطبيعه، الي آخر تنزيلات الوجود و الجزئيه و العقول و النفوس الكليه و

  ٤٤.لذلك صار خليفه الله تعالي لا فرق بينهما الا بالربوبيه و  فهي مضاهيه للمرتبه الالهيه والعاميه ايضاً

جزئي گرفته و  ست از جميع مراتب الهي و وجودي از عقول و نفوس كلي و اعبارت  

 عمائيه، پس آن شبيه ةشود مرتب مراتب طبيعت تا پايان نزول تدريجي هستي و همچنين ناميده مي

  خليفه و، مگر به ربوبيت و به اين سببنيست و هيچ فرقي بين آن دو استلهي  اةبه مرتب

: الحضرات الخمس الالهيه«: نويسد در بيان حضرات خمس الهي مي. جانشين خداوند تعالي گشت

حضره الشهاده : عالمها عالم الاعيان الثابته في الحضره العلميه و في مقابلتها حضره الغيب المطلق و

هي تنقسم الي مايكون اقرب منه الغيب  حضره الغيب المضاف و عالمها عالم الملك والمطلقه و 

المطلق و عالمه عالم الارواح الجبروتيه و حضره الملكوتيه، اعني عالم العقول و النفوس المجرده و 

يسمي بعالم الملكوت و الخامسه  الي ما يكون اقرب من الشهاده المطلقه و عالمها عالم المثال و

ما فيها فعالم  لحضره الجامعه للاربعه المذكوره و عالمها عالم الانسان الجامع لجميع العوالم وا

هو مظهر عالم الجبروت اي عالم  هو عالم المثال المطلق و الملك مظهر عالم الملكوت و

  ٤٥.»هو مظهر عالم الاعيان الثابته و هو مظهر الاسماء الالهيه و الخضره الاحديه المجردات و

غيب مطلق و عالم آن، عالم اعيان ثابته در حضرت   :ند ازا يعني حضرات خمسه الهي عبارت  

 و در مقابل آن حضرت شهادت مطلقه است كه عالم آن، عالم ملك است و حضرت استعلميه 

تر است و عالم آن، عالم ارواح  شود به آنچه به غيب مطلق نزديك غيب مضاف كه آن تقسيم مي

 آن، عالم  تر است و عالم ه به شهادت مطلقه نزديكچ و به آناستملكوتيه جبروتي و حضرت 

چهارم عالم مذكور است و  شود و پنجم حضرت جامع از  ناميده مي»عالم ملكوت« و استمثال 

  .عالم آن، عالم انسان جامع جميع عوالم است و آنچه در آن است

 و عالم مثال مطلق مظهر است) قعالم مثال مطل(پس عالم ملك مظهر و تجلي عالم ملكوت   

 استمظهر عالم اعيان ثابته ) عالم مجردات(است و اين ) عالم مجردات( تجلي عالم جبروت و

 الهي و حضرت و احديت است حضرت و احديت ينيز مظهر اسما) اعيان ثابته(كه آن  چنان

  .استمظهر حضرت احديت 
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الدين عربي و  عرفان نظري محيخوبي تسلط ميرسيد شريف را به  هاصطلاحات مذكور ب  

  .دهد اتباع وي نشان مي

كه در توضيح  است چنان  الدين نيز آشنا بوده ميرسيد شريف با آثار صوفيان قبل از محي  

الوجود فقدان العبد بمحاق اوصاف البشريه، و وجود الحق، لانه لابقاء البشريه «: وجود عارف گويد

 انا منذ عشرين سنه بين الواجد و ،ول ابي الحسين النوريعند ظهور سلطان الحقيقه و هذا معني ق

  .»الفقد

فالتوحيد بدايه و  علم التوحيد مباين العلمه،: اذا وجدت ربي فقدت قلبي، معني قول الجنيد  

 محو صفات بابين رفتن وجود بنده  وجود عارف يعني از ٤٦؛الوجود نهايه و الوجد واسطه بينهما

زيرا هيچ بقايي براي بشريت هنگام ظهور سلطان حقيقت باقي  ؛بشري و دريافتن وجود حق

 ماند و اين معني سخن ابوالحسين نوري است كه گفت من از بيست سال پيش، بين وجد و نمي

يابم خود را فاقد هستم و اين معناي سخن جنيد است كه   مياكه پرودگارم ر فقد هستم هنگامي

 ةد آغاز راه است و وجود پايان راه و وجد واسطعلم توحيد مباين علم به خود است پس توحي

  .آن دو

 نقوي آن را تصحيح  دارد كه مرحوم نصراالله الوجودةلرسانام  اي به ميرسيد شريف رساله  

كند و به بعضي از شبهات   وحدت وجود بحث ميةدر اين رساله سيد شريف دربار است و  كرده

جانب وحدت وجود را گرفته است و از آن دفاع  سيد در اين رساله .است  آن پاسخ داده در آخر

اكنون ما فرازهايي از است   كند و به امكان برداشتهاي گوناگون در معارف توحيدي اذعان كرده مي

 ميرسيد  وجودةرسالدر  .ندشوكنيم تا خوانندگان گرامي با آن آشنا   با ارزش را نقل ميةاين رسال

  :رند نوراني سه مرتبه داياشيا «:شريف گويد

 موجودات ممكن الوجود و -آنكه نور وي از غيرمستفاد باشد مانند زمين از خورشيد است -١

  .مهيات ممكنه اين چنين است

 يعني -ناالوجود از نظر متكلم  آنكه نور وي مقتضاي ذات وي باشد مانند آفتاب و مانند واجب-٢

  . نوريةعلاو هذاتي ب
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ري كه زايد بر ذات وي باشد مانند خود نور و مانند  آنكه به ذات خود روشن باشد نه به نو-٣

 ٤٧خداوند از نظر صوفيه و عرفا كه حقيقت وجود است و دو چيز نيست كه يكي ذات و ديگري

نوعي  ااست والّ)  صرف الوجود يعنيوجود خالص(الوجود، محض وجود   واجب.وجود باشد

٤٨.آيد تركيب در او پيش مي
  

 موجود را در موجوديت به تقسيم عقل ياشيا  معنوي و وجود نوري است،در هر حال   

كه  ست االوجود، وجود مطلق است مراد از مطلق در اينجا آن واجب. همين سه مرتبه است

حقيقت او اگر ملاحظه شود به اعتبار  ٤٩.عارض مهيت نيست بلكه به ذات خود متعين است

 به آن اعتبار كه هيچ از قيود واطلاق، حضرت احديت جامعه خوانند و هرگاه كه ملحوظ شود 

 صرف ترا احدي تقييد را به اين نفي با وي ملاحظه دارند آن  ذات وي نيست وةمرتب تعينات در

 صفات تنزل كند آن حضرت را حضرت و  اسماء وةخوانند و چون آن ذات به تجلي اول به مرتب

  اشياء كه مظاهر اسماء وصفات در ظاهر صفات خوانند و اگر به توسط اسماء و احديت اسماء و

  .را حضرت صانع المخلوقات گويند تجلي و تنزل كند آن مزاياي ذات و بند صفات و

هر يكي به قدر قابليت مظهر بعضي از  ند وا متفاوت و مراتب مظاهر و مزايا نامحصور و  

م لا والسة و نوع انسان را قابليت مظهريت آن مجموع است و حديث پيغامبر عليه الصلو،صفات

  ٥٠.كه خلق آدم علي صورته اشاره به اين معني است

  : نويسد شود؟ مي راجع به اينكه نقص چگونه تفسير مي مير

  جامي جرعه ياه خور خود ب اندر  مند از تو ولي كسي نيست كه نيست بهره

 كه حقيقت وجود ،دهد ولي ذات وجداني نقصان مظاهر را به قابليت موجودات ارجاع مي  

 در وحدت ،به اين سبب ه قيود و تعينات اعتباريه در لباس كثرت ظهور كرده و ب،مطلق است

مبداء اعداد است در ) عدد يك( كه واحد  كثرت و انقسام راه نيافت همچنانةحقيقي وي هيچ شائب

  ٥١... . مراتب اعداد ظهور كرد و هيچ انقسام به حقيقت آن وحدت راه نيافت و ةهم

 موحده رفتي، وقتي در ةلام بود با ديگري كه بر طريق صوفيطبق اهل ك دانشمندي كه بر  

 درباب توحيد ميان ايشان واقع شد، دانشمند اول گفت كه بيزارم از همجلس جمع شدند و مناظر

ي كه در يگربه ظهور كند و آن ديگر چنين گفت كه بيزارم از آن خدا كه در سگ و  ييآن خدا
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 كردند كه يكي از دو دانشمند كافر شدند، بعضي  حاضرات مجلس جزم.سگ و گربه ظهور نكند

اند كه دانشمند اول اعتقاد كرده بود كه سگ و گربه در  از بزرگان سخن ايشان را چنين توجيه كرده

 پس مقصود وي از آن سخن آن .مخاطبه با ايشان نقصان تمام باشد ند و ملابسه وا تخسغايت 

بود كه در ملابسه هيچ   و دانشمند دوم اعتقاد كردهكه ناقص باشد  ييم از آن خدارست كه بيزاا

  :  گويد٢٢ ةدر صفح. نقصان نيست بر آن طريق كه در آفتاب گفته شد

  او همان نور است نپذيرد خبث    حدث بيفتد بر نور خورشيد ار

و اگر در سگ و گربه ظهور نكند فيض وجود حق جل جلاله عام نباشد بلكه ناقص باشد،   

 ،شكي نيست كه ناقص  همين است كه بيزارم از آن خدايي كه ناقص باشد وپس مقصود وي نيز

  ٥٢.يك لازم نيايد و السلام ي را نشايد پس بيزاري ايشان از خداي نباشد وكفر هيچيخدا

  

  ميرسيد شريف و ادبيات عرب 

ر حاشيه ب، ٥٣شرح مفتاح العلوم سكاكي، صرف مير ادبيات فراوان است ازجمله ةآثار وي در زمين

  :كنيم ، آغاز آن را ذكر ميصرف ميرعنوان نمونه، از  به . سعدالدين عمربن المسعود تفتازانيمطول

. بدان ايدك االله تعالي في الدارين كه كلمات عرب بر سه گونه است اسم و فعل و حرف است

تصريف در لغت  دحرج، حرف چون من و الي و اسم چون رجل و علم، فعل چون ضرب و

ست از  الاح علما عبارتطي به جايي و از حالي به حالي و در اصيي است از جاگردانيدن چيز

هاي مختلفه تا حاصل شود از آن معنيها متفاوته و تصريف در  سوي صيغهه گردانيدن يك لفظ ب

 ،تصريف در فعل بيشتر باشد چون ضريب  رجيل و، رجال، رجلان،باشد چون رجل اسم كمتر

  ٥٤. زيرا كه در حرف تصرف نيست؛ حرف نباشدو تصريف در...   ضربوا،ضربا

اول ماضي ثلاثي مزيد  ها كه در كه مجموع همزه بدان«: است   مير آمدهصرفدر پايان كتاب   

هايي كه در اول  هو رباعي مزيد فيه است همزه وصل است كه در درج كلام بيفتد و همچنين همز

شود در   قطع است و ساقط نميةل كه همز باب افعاةهمز مصدرها و امريهاي اين ابواب است الاّ

  .درج كلام نه در ماضي و نه در امر و نه در مصدر
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در اسم مفعول   و...كه ذهب را چون به با متعدي كني چنان گويي ذهب به  فصل بدان  

سين استفعال گاه باشد كه لازم را متعدي كنند چون سار  كه الف فاعل و  بدان...گويي مذهوب به 

  .ته و خرج زيد و استخرجتهزيد و ساير

  

  پايان حيات ميرسيد شريف

 دوباره به شيراز بازگشت و تا پايان عمر در  ويبه سمرقند برد ٥٥ تيمورلنگراميرسيد شريف 

گويند كه پسر شريف در حين  .نيز در شيراز است مدفن او شيراز بود تا به رحمت الهي پيوست و

را نظم كرده و  او نيز اين كلام پدر .»حال خود باشبابا به «:  گفت،دشوفاتش خواستار وصيتي 

  : گفته است

  اك او بادـكه رحمت بر روان پ    ر زخارــــف آن بحـــمرا سيد شري

  كه باشد در قيامت جان تو شاد    يـواهـوصيت كرد و گفت زانكه خ

  ادـــكه از حال كسي نايد ترا ي    ود باشــغرق احوال خـــچنان مست

 دستور به مراقبه يعني كشيك نفس خود را كشيدن است كه نفس اين سخن سيد همان

  : كه سعدي گويد  زيرا چنان؛ترين دشمنان انسان است سخت

  يافت مراد خلاف نفس كه فرمان دهد چو    گشت مراد هر كه برآري مطيع امر تو

 الثاني روز چهارشنبه وفات يافت و شعر زير را در  در ششم ماه ربيعق ٨١٦ميرسيد در   

  : نددباره سرو ينا

  ف ملتــان شريـسلطان جه    مـــاستاد بشر حيات عال

  از هشتصد و شانزده زهجرت    ع ثانيــــاندر ششم ربي

  تــد رحلــفرمود به دار خل    به چهارشنبه زين دار فنا

  

  ها نوشت پي

گرگان يا ش ۱۳۱۶د كه در ش گرگان فعلي، استرآباد ناميده مي) استان گلستان فعلي(در گذشته در مازندران شرقي . ۱
 مغول نابود ةاست كه با حمل   گنبد وجود داشتهةدر منطق ق ۶۱۲معرب آن جرجان ناميده شد و يك گرگان قبل از 

  .است  شده
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  .كند بادي الاصل، جرجاني المولد، شيرازي المدفن معرفي ميآ مدرس تبريزي او را استر الادبةنريحادر . ۲
  .كند از يك ستون او را معرفي ميبعد مرحوم دهخدا در بيش . ۳
  .۵۷۴ ص ،خدمات متقابل اسلام و ايرانمرتضي مطهري، . ۴
  . كاتبي قزويني معروف به دبيران بوده استةشمسيه نوشت. ۵
در تفتازان  ق ۷۲۲متولد  (شرح مقاصد در علم كلام، مختصر المعاني، تهذيب المنطقاسعدالدين تفتازاني صاحب . ۶

  .) ق۷۹۷يا  ق ۷۹۱ يمتوف
  .۲۱۵ -۲۱۷چاپ انتشارات اسلاميه، جلد دوم، ص ،المؤمنينمجالس قاضي نوراالله شوشتري، . ۷
 مضبوط ۲۴۶ ص ،۳ جلد مدرس تبريزي ، الادبةنريحاالدين محمد در   شرح حال شمسالمؤمنينغير از مجالس . ۸

  .است
مجالس  ؛۳۰۰ -۳۰۷ ص،۵ لد ج، خوانساريروضات الجنات: توان به  شرح حال ميرسيد شريف ميةدربار. ۹

  . مراجعه كرد الادب مدرس تبريزيةنريحا،  دهخداةنام لغت، ۲۱۵ -۲۱۷ صدوم، لد ج،المؤمنين
  .۲۳ ص جلد اول، ، ميخانه به نقل از حافظ شيرين سخن دكتر محمد معينةتذكر. ۱۰
  . برد كتاب او را نام۶۶ ميرسيد چاپ بيروت  التعريفاتةممقدآقاي ابراهيم الابياري در . ۱۱
 چاپ ۱۳۷۷در روز و انتشارات فرزان اند  كرده آقاي حسن سيدعرب و خانم سيما نوربخش ترجمه رااين كتاب . ۱۲

  .است  هكرد
 مرد  كه واقعاً-ميرسيد شريف«و: چنين است) ره( عين عبارت استاد مطهري اول، لد ج،شرح مبسوط منظومه. ۱۳

. »اي دارد نويس است ولي حواشي خيلي محققانه اغلب حاشيهاست و عيب كارش شايد اين است كه   محققي بوده
  .۲۲۰، ص ۹مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، جلد 

  .۱۷۰ ص ، چاپ انتشارات اسلاميه،جامع المقدمات. ۱۴
  .۱۷۹همان، ص . ۱۵
  .۷ ص ، چاپ بيروت،قاضي عضد ايجي) بدون شرح (المواقف. ۱۶
با يك واسطه شاگرد ناصرالدين بيضاوي محسوب  )ق۷۰۱ -۷۵۶ (قاضي عضدالدين عبدالرحمن بن احمد ايجي. ۱۷
قاضي فارس بود او از فقهاي مشهور شافعي بود و به قول خواجه حافظ شيرازي يكي از پنج تن است كه . شد مي

در زندان ق ۷۵۶وي اهل تصوف بود او در سال . فارس در عهد شاه شيخ ابواسحاق اينجو به وجود آنان مزين بود
  . زيرا با امير مخالفت داشت؛فت امير شبانكاره او را زنداني كرده بودوفات يا

 مقاصد و شرح تفتازاني، مقالات اسلامين ،مواقف: ند ازا كتابهاي مشهور كلامي اشاعره اهل سنت عبارت. ۱۸
  ... . ابوالحسن اشعري، شرح العقايد النسفيه سعد الدين تفتازاني و

  .۲۳۷ص ،  چاپ بيروت،التعريفات. ۱۹
  .۲۰۱ ص همان،. ۲۰
  .) ق۴۵۰ -۵۰۵( ابوحامد محمد غزالي ،۵ -۶ صجلد اول، ،المستشفي في علم الاصول. ۲۱
  .۱۱۰ص  همان،. ۲۲
   . رجوع شود۶۴ ص اول، جلد ،۵ بخش ،رحيق مختومبه كتاب ) ن و فلاسفهامتكلم(براي اطلاع از عقايد طرفين . ۲۳
  .همان.۲۴
حدوث العالم ينفي الايجاب يعني حدوث جهان  و  :نويسد  ميد العقايدتجريخواجه نصيرالدين طوسي در . ۲۵

  .كند واجب را نفي مي
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  .۲۳۰ ص ، ترجمه و شرح اسماعيل واعظ جوادي،محاكمات فلسفيه چاپ قديم به نقل ،۱۴۴ ص ،شرح مواقف. ۲۶
طور روشن  هاين بحث ببراي توضيح ، ۲۳۰ ص ،محاكمات فلسفيه يا داوري بين نصيرالدين طوسي و ببران كاتبي. ۲۷

  . اصول فلسفه و روش رئاليسم پاورقي استاد مطهري،۳ جلد ؛رجوع شود به علل گرايش به ماديگري از استاد مطهري
  .۷۰ص ،  آملية تصحيح استاد حسن زادجلد اول،اسفار، ،  المتعاليهةلحكما. ۲۸
  .۱۱  ص،عهامش شرح المطال؛ ۸۳ ص جلد اول، ،هريط استاد مة منظومشرح مبسوط. ۲۹
  . ۸۱ -۸۷ ص جلد اول، ،شرح مبسوط. ۳۰
  .۱۱ ص ،شرح المطالعهامش . ۳۱
  .۲۲ ص ،مشاعر. ۳۲
  .۴۱ ص ، جلد اول،اسفار. ۳۳
ذهن انسان با ساختن ؛ ۳۲۹ ص ،۱ بخش جلد اول، ،جوادي آملي...  ا آيه،رحيق مختوم شرح حكمت متعاليه. ۳۴

سفيدي است هم شامل سفيد  يدي است ولي سفيد اعم ازدهد سفيد مشتق از سف مشتق يك مفهوم را گسترش مي
نسبت به   داراي سفيدي در مشتق بين مبدا اشتقاق و ذات و نسبت بين مبدا اشتقاق و ذات ويشود هم شامل اشيا مي

  .دهد است كه از فعاليت ذهن آدمي خط مي  وجود آمده همبدا اشتقاق و ذات نوعي تركيب ب
  .د اول جل، بخش سوم،رحيق مختوم. ۳۵
  .الدين سهروردي  شيخ شهاب،عوارف المعارف. ۳۶
  .ويژه با كتاب فصوص الحكم محي الدين عربي هب. ۳۷
  .۲۱۶ -۲۱۷ ص،۳جلد  ، الادبةنريحا. ۳۸
  : مولوي در معني حديث گويد. ۳۹

  لاك كردـــتر از اف خاك را تابان      گنج مخفي بد زپري چاك كرد 
   را سلطان اطلس پوش كردخاك      گنج مخفي بد زپري جوش كرد 

گنجي مخفي ( حديث قدسي كنت كنزا مخفياً باحببت آن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف: ؛ نيزنگ)مثنوي معنوي(
، ۴۰۵  ص، جلد دوم،مصابيح الانوار) بودم دوست داشتم شناخته شوم پس مخلوقات را آفريدم تا اينكه شناخته شوم

اولاً . ساختگي است) ۳۵۶ ص جلد دوم، ،تفسير و نقد و تحليل مثنوي(اين حديث از نظر استاد محمدتقي جعفري 
دليل مضمون گنج  ثالثاً به. كار نبرده است هگاه ب ثانياً به دليل كلمه جعلي مخفياً كه عرب هيچ. دليل سند ضعيف است به

  .بودن خداوند معناي درستي ندارد
 رجوع ۳ ة نكتجلد اول، ،زاده  استاد حسنة نكتكتاب هزار و يك به توضيح فيض اقدس و فيض مقدس براي. ۴۰

  .شود
  .۳۱۳ ص ،التعريفات. ۴۱
  .۳۲۹ ص همان،. ۴۲
  .۵۶ ص همان،. ۴۳
  .۲۶۸ ص همان،. ۴۴
  .۱۱۹ -۱۲۰ صهمان،. ۴۵
  .۳۲۴ ص ،التعريفات. ۴۶
  .۸ ص ، الوجودةلرسا. ۴۷
  .۹ ص همان،. ۴۸
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   .انتشارات نهضت زنان مسلمان، ۱۲ ص ،راله نقويصتصحيح ن، ميرسيد شريف جرجاني،  الوجودةلرسا. ۴۹
  . ۱۴ ص همان،. ۵۰
  .۱۵ -۱۶ ص، الوجودةلرسا. ۵۱
  .۲۳ -۲۴ صهمان،. ۵۲
مشتمل بر نحو معاني بيان بديع استدلال ) ۵۵۵ -۶۲۶( ابي يعقوب يوسف سكاكي خوارزمي مفتاح العلوم. ۵۳

  .عروض قافيه است
  .۲۸ص ، يسچاپ اسلاميه به خط طاهر خوشنو، جامع المقدمات. ۵۴
بود ) كش(  پادشاه و جنگجوي خونريز مغولي، چون اهل سمرقند) ق۸۰۷ يمتوفق ۷۳۶متولد (تيمور گوركاني . ۵۵

. رقند آوردم، ميرسيد شريف را نيز به سمطولآورد ازجمله سعدالدين تفتازاني صاحب  دانشمندان را به سمرقند مي
  . سالگي فوت كرد۷۱تيمور در سن 

  


